تاریخ مشروطیت ایران 
شریف، مهدی

امروز هم این تلگراف از اصفهان از حجة الاسلام آقای آقا شیخ جمال الدین اخوی‏ آقای نجفی آمده،حضور حضرت حجج الاسلام در خصوص تعدیات اعمال مسیو نوز از بابت‏ گمرکات و استهزاء به شریعت مقدسه و غیره از اطراف تظلمات فوق العاده نموده‏اند و عمده بذل‏ مرحمت ملوکانه از جانب امنای دولت علیه موجب امیدواری و تأخیر در اقدامات کافیه شده‏ علماء اعلام و عموم اهالی انتظار فرج بعد از شدت و وفاء به وعده دارند.حقیقت حال را اعلام فرمایند تا تکلیف معلوم شود.داعی شیخ جمال الدین.
تا 23 شهر شعبان 1323 که اعلیحضرت مراجعت از فرنگستان کرده در این مدت پنج‏ ماه مسافرت شاه هم اصلاحی در فقره گمرکات نکرده سهل است قدری هم بخیال مجازات به‏ تجار به جهت اظهارات در شهر صفر کردند بعد از مراجعت پادشاه حجة الاسلام بهبهانی‏ فقره عزل مسیو نوز را دنبال کردند.ماه رمضان پیش‏آمد در اغلب مساجد و منابر شکایت‏ از صدرات عظمی و عزل مسیو نوز مطرح کلام بود.رمضان هم تمام شد و اصلا گوش به حرف‏ آقایان نکردند.در دویم شوال ورقه اعلان ژلاتینی در عنوان جواب اعلان رمضان انتشار یافته مطرح کلام مردم است.
صورت جواب اعلان رمضان.امروز ورقه اعلانی دیده شد که نقل از آیات قرآن و استدلال بر خون بدن انسان و خرابی ایران و گرسنگی سربازان را کرده بود بعد صلای‏ عام داده که هریک از مسلمان که دارای رأی صحیح است رأی و فکر خود را بهر وسیله‏ اظهار نماید.خوب بود که حالا که نگارنده استدلال حکمی مینماید عقب حالت ثبات باشد که یک‏ وقتی مریض به مقامی میرسد که حالت ثبات هم بهم میرساند که اصلا مداوا ثمر ندارد مرض این مطلب‏ به مقام ثبات شده که بجز بهت بودن کاری نمیتوان کرد و الا گفتن چقدر مثال،چقدر تأسف،چقدر ذلت‏ چقدر ظلم،چقدر بی‏غیرتی بار دیگر تربیب امور و کارها از فکر و تدبیر گذشته زیرا که مطلب واضح‏ است که رشتهء ظلمها بدست و زراء و رجال دولت و حکام بلاد است که بهر نحو که میتوانند میتازند وزیر داخله از وزیر امور خارجه جاهل بی‏رحم‏تر،وزیر خارجه از وزیر عدلیه احمق و خرتر،وزیر عدلیه از وزیر مالیه مدمق‏تر و متکبرتر،وزیر مالیه از وزیر بلدیه متفرعن‏تر،وزیر بلدیه از وزیر لشکر موذی- تر و بدنفس‏تر،وزیر لشگر از وزیر علوم ناجیب‏تر،و رذل‏تر،وزیر علوم از تمام وزراء کودن و طماع و بی‏رحم‏تر،وزیر دربار از میر غضب‏ها و سگ‏بدتر،عین الدوله که شخص اول دولت‏ است از همه آنها ناجورتر،مشهورتر،این است حال و روز وزرای پایتخت سلطنت.ظلم‏ حکام در بلاد وا مصیبت است از این رعایای بی‏حس بی‏اتفاق که کاری ساخته نیست چاره‏ منحصر است به اقدامات مجدانه علمای اعلام که برحسب غیرت مسلمانی جلو افتاده تا مردم‏ متابعت نمایند،عقب آنها باشند.
افسوس افسوس که آنها هم به اغراضهای شخصی رفتار مینمایند چیزیکه در میانه‏ نیست رضای خداوند و خدمت به شرع،حفظ وطن یا ملاحظه نوع یا غیرت یا فتوت است‏ و غافلند از اینکه نزدیک است عقاید مردم بکلی از آنها قطع شود به مجردیکه قطع شود یقینا یک شاخص و رئیس بجهت خود تعیین خواهند داشت مثل کاوه آهنگر یا پناه به- سفارتخانه‏ها یا کلیساها خواهند برد آنوقت بعضی مردم بهر نحو معامله که با وزراء بکنند با علما هم خواهند کرد.اینکه نگارنده اعلان نوشته که فدائیان ملت جان شیرینی خود را به کف نهاده جانبازای مینمایند(بسم الله)اغلب این اشکالات را امیریها در خر و ترک،احمق‏ پدر سوخته مرتب گردید علماء اعلام حکم کنند او را بکشند.این پدر سوخته به قانون شریعت‏ اسلام خونش هدر است.چرا حکم نمیفرمایند.اگر ملاحظه خونریزی را میکنند از صدر اسلام‏ همین نحوها بوده.در صدر اسلام بجهت اعلای کلمه اسلامیه چقدر روز،عمر اینقدر اهمیت ندارد بر فرض چندین نان دیگر هم خوردید مثل حیوانات چند دفعه دیگر هم جماع‏ گردید آخر چه باید بشود
بی غیرت مردم عنقریب بچنگال روس و انگلیس و عثمانی گرفتار خواهیم بود.پیش‏ از وقت باید فکری کرد.اگر علما راست میگویند که طالب محض عدالت هستند یکدل و یک‏ جهت با طلاب و سادات کفن بگردن،قرآن بدست به مسجدها حاضر شوند یا عزیمت به- زاویه مقدسه یا هجرت به سمت عتبات و یا رو بدرگاه خدا فریاد یا الله یا رسول الله بلند کنند.مسلما سرباز و توپچی مسلمان شلیک بشماها و قرآن نخواهند کرد.ای بی‏غیرت مردم‏ یکسال و نیم است که علما برحسب آیات قرآن فقره مسیو نوز را منع کرده استدعای دفع او را نموده اصلا محل اعتنا نشده و حال آنکه رجال دولت،اگر حس حیوانی میداشتند باید ملتفت مفاسد او باشند زیرا که فقره معامله ارامنه با دولت عثمانی و یا دولت روسیه و یا اهل قفقاز را باید میزان گرفته حساب کار خود نمایند که چگونه سزاوار است باین شدت ارامنه‏ را تسلط دادند که هزار نحو احتمال مفاسد داشته باشد و اینها تمام از بی غیرتی مردم‏ است و الا اینقدر قابل نیستند خون تمام به گردن این علماء است و الا این پدر سوخته‏ها چه قابلیت اینقدر ظلم کردن دارند.باقی دارد.هوا خواهان ملت.

